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  بررسي عناصر روايت و كانون مشاهده در رمان 
  ∗»تر شدن اوضاع سخت«

  
  دكتر مريم سلطان بياد

   دانشگاه تهران انگليسياستاديار زبان و ادبيات 
  دكترغلامحسين كريمي دوستان

  شيار زبانشناسي دانشگاه كردستاندان
  ∗زكريا بزدوده

  چكيده
شناختي  هاي روايت ـ كانون روايت در نظريه2ـ كانون مشاهده و 1اين مقاله به بررسي 

شناختي به ايجاد  در رويكردهاي روايت. پردازد مي» تر شدن اوضاع سخت«در رمان 
ـ روايت و 1بين دو مفهوم تمايز . تمايز ميان دو جنبه مختلف زاويه ديد تمايلي نيست

شناس مشهور فرانسوي، مورد توجه قرار  ـ كانون مشاهده قبل از ژرار ژنه، روايت2
مند مورد بررسي قرار  گرفته بود، اما اين ژرار ژنه بود كه اين تمايز را به صورتي نظام

مل ژنه براي عبارت زاويه ديد اين دو عبارت متمايز را به كار برد كه اولي به ع. داد
و دومي به كانوني مربوط ) راوي در ادبيات داستاني(انتقال كلامي داستان توسط گوينده 

شود كه از طريق آن روايت از نظر مكاني ـ زماني، روانشناختي و ايدئولوژيكي  مي
ژنه معتقد است كه در هر اثر روايي دو جنبه متمايز زاويه ديد ممكن . شود مشاهده مي

گر نمود  حد و يا همزمان از طريق چندين راوي و مشاهدهاست از طريق يك فرد وا

                                                 
 25/1/87:                          تاريخ پذيرش 6/3/86:   تاريخ دريافت 

   كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي  ∗
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، كه يكي از آثار 2 اثر هنري جيمز1»تر شدن اوضاع سخت«در اثري روايي مانند . يابد
هاي مختلف زاويه ديد و كانون  توان جنبه برجسته در حوزه ادبيات روايي است، مي

ايز زاويه ديد كه ذكر آنها بنابراين در اين پژوهش دو جنبه متم. مشاهده را بررسي كرد
ها در برخي از آثار  گيرد و به اهميت هر يك از اين جنبه رفت، مورد بررسي قرار مي
  . شود برتر ادبيات داستاني اشاره مي

  گر مشاهدهراوي، ، زاويه ديد، كانون مشاهده،  در داستان روايت:كليد واژه
  

   درآمد.1
وايت داراي يك راوي است كه داستان را از كردند هر ر در رويكردهاي سنتّي تصور مي

در اين . گر داستان است كند و راوي، هم راوي و هم مشاهده زاويه ديد خود بيان مي
هاي مختلف  مقاله ضمن بررسي مفاهيمي چون راوي، زاويه ديد، كانون مشاهده و جنبه

ين مفاهيم شود كه درك صحيح و عميقتر برخي از ا نشان داده مي... گر و آن، مشاهده
در پرداختن به . تواند براي درك و فهم بهتر زواياي هر اثر روايي مؤثر و مفيد باشد مي

مندتر  شود كه ژنه نظام اين مفاهيم، بعد از ارائه پيشينه آثار نقد ادبي قبل از ژنه روشن مي
تواند براي فهم  از پيشينيان خود به اين موضوعها پرداخته است و دستاوردهاي او مي

  . ين مفاهيم در نقد ادبي راهگشا باشدا
به منظور روشن كردن نظريات ژنه و اثبات كاربردي بودن آنها در نقد متون روايي 

توماس ولف و رمانهاي » اي از جنس ببر بچه«به اختصار به آثاري چون داستان كوتاه 
ي شده، و جيمز جويس اشارات» چهره مرد هنرمند در جواني«ويليام فاكنر، » گور به گور«

سرانجام با بررسي . مورد بررسي قرار گرفته است» بوف كور«بخشهاي كوچكي از رمان 
جيمز به دليل ويژگيهاي خاصش  هنري»تر شدن اوضاع سخت«قسمتهاي بيشتري از رمان 

شود كه آگاهي از نظريات ژنه در  از نظر زاويه ديد و كانون مشاهده نشان داده مي
پس از پرداختن به . ناپذير است ن روايي، لازم و اجتنابشناسي براي نقد متو روايت

هاي مختلف آن و تبيين كاربرد آنها در برخي از آثار  زاويه ديد، كانون مشاهده و جنبه
  . ادبي، نتيجه بحثها و نظرها ارائه گرديده است

   زاويه ديد.2
   بررسي قرارمند  مورد در ميان نخستين كساني كه موضوع زاويه ديد را به صورت  نظام
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در . )11، ص 1962رامبرگ، (خورد   به چشم مي3اند، نام هنري جيمز و پرسي لاباك داده
اي تعريف شد كه راوي از طريق آن روايت را ارائه  اين زمان زاويه ديد به عنوان زاويه

، 1960لابك، (» كند جايگاهي كه راوي در برابر روايت براي خود معين مي«كند؛ يعني  مي
 و رابرت پن 4بنابراين زاويه ديد يا آنچه كلان بروكس. )53-62، ص 1960 از ميلر، به نقل
اي است كه از طريق  ، نقطه)11، ص 1962رامبرگ، (نامند  مي» 6كانون روايت« آن را 5وارن

اين نقطه يا زاويه ممكن است بيرون يا درون خود روايت . شود آن روايت ديده مي
بندي آثار روايي به دو مقوله اول شخص و سوم  ندي به دستهب باشد كه اين نوع از تقسيم
  . شخص منجر شده است

كردند و اين  برخي ديگر از رويكردهاي زاويه ديد، روي ميزان دانش راوي تأكيد مي
.  شد8 و راويهاي داناي كل7باعث به وجود آمدن دو مقوله راويهاي با دانش محدود

بسط مفهومي : زاويه ديد در داستان«حت عنوان اش ت در مقاله) 1955 (9نورمن فريدمن
بندي كند  كوشيده است تا انواع زاويه ديد را براساس عينيت و ذهنيت تقسيم» انتقادي

اليه سمت چپ راويت  كند كه در منتهي  و بر همين اساس طيفي را فرض مي)همان(
 سمت راست اليه ذهني، كه راوي در آن به طور كامل دخل و تصرف دارد و در منتهي

گونه دخل و تصرفي در روايت ندارد  گيرد كه راوي يا گوينده هيچ روايت عيني قرار مي
هنري جيمز نيز با شعار . كند و آن را به صورت كاملاً دراماتيك و عيني ارائه مي

 جزو اولين )2003جيمز، (» !نمايش بده! نمايش بده! نمايش بده«مشهورش تحت عنوان 
بندي و ارزشگذاري در ادبيات داستاني استفاده  ر عيني براي تقسيمكساني بود كه از ام

شناس مشهور فرانسوي، مباحث زيادي در مورد زاويه  ، روايت10قبل از ژرار ژنه. كرد
تواند به طريقي فراگير، تمامي زير  كدام نمي توان گفت هيچ ديد ارائه شده است كه مي

بندي جديد خود كوشيد اين  ژنه با تقسيم. هاي ادبيات داستاني را در برگيرد مجموعه
موضوع را هرچه بيشتر علمي كند و آن را به صورت شاه كليدي درآورد كه بتواند 

بندي  آيد، نظريات و تقسيم آنچه در زير مي. رمزگشاي انواع مختلف داستانها باشد
  . گر است جديد ژنه از انواع روايت براساس راوي و مشاهده

  شاهده روايت و كانون م.3
معادل انگليسي اين . اصطلاح كانون مشاهده براي اولين بار توسط ژرار ژنه به كار رفت

آيد   به معني تمركز و نقطه تمركز مي12 از كلمه فوكوس11اصطلاح، يعني فوكولايزيشن
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شناسان و  قبل از ژنه، برخي از روايت. و بيانگر تمركز يا كانون تمركز در روايت است
وايت، اين اصطلاح را براي تمايز ميان دو جنبه زاويه ديد به كار برده صاحبنظران علم ر

اما آنچه آنها انجام داده بودند، انسجام كار ژنه را در تعريف اين اصطلاح نداشت . بودند
ژنه معتقد بود كه بايد . مند آن را مورد بررسي قرار داد و اين ژنه بود كه به صورت نظام

توان با پاسخ به اين دو سؤال  اين دو جنبه را مي. مايز قائل شدميان دو جنبه زاويه ديد ت
ريمون ( »بيند؟ چه كسي مي«و » گويد؟ چه كسي مي«: در هر روايت از هم متمايز كرد

  .)72، ص 1994كنان، 
كند،  گويد و رويدادها را روايت مي ژنه معتقد بود كسي كه در روايت سخن مي

، 1994 به نقل از ريمون كنان، 1983ژنه، (بيند  ا را ميضرورتاً همان كسي نيست كه رويداده
بنابراين به جاي عبارت زاويه ديد، ژنه دو اصطلاح متمايز روايت و كانون . 13)72ص 

برد يا به عبارت ديگر به جاي اصطلاح راوي، امروزه دو   را به كار مي14مشاهده
گويد   است كه سخن ميراوي كسي. رود گر به كار مي اصطلاح متمايز راوي و مشاهده

دهد در  هاي زبانشناختي اخبار و رويدادها را به خواننده انتقال مي و با به كار بردن نشانه
گر كسي است كه رويدادها از نظر پنداري، روانشناختي و ايدئولوژيكي  كه مشاهده حالي

يم، اگر ميان اين مفاهيم و يك دستگاه تلويزيون مقايسه كن. گذرد از ديدگاه او مي
ماند كه  گر به تصوير آن مي توان گفت كه راوي به بلندگوهاي دستگاه و مشاهده مي

ممكن است هر دو به چشمان و زبان يك نفر متصل باشد و يا نه، ممكن است كه هر 
ها ذيل  توضيح بيشتر در مورد هر كدام از اين جنبه(. كدام به شخص جداگانه متّصل باشد

چهره مرد « به عنوان مثال در جملات آغازين رمان ؛)شود ئه ميهاي كانون مشاهده ارا جنبه
گاه در رويدادهاي  ، راوي، فردي است خارج از روايت كه هيچ»هنرمند در جواني
نامد   مي15 را ژنه فرا روايي خارج از طرح روايينوع از راويشود اين  داستاني وارد نمي

 و مكاني و شناختي رويدادها را گر، يعني كسي كه از نظر زماني در حالي كه مشاهده
در اين . كند كند، استيفن است كه نوزاد است و هنوز خودش را خيس مي ارائه مي

كلام (كند  شود پدري سرش را به صورت بچه نوزادش نزديك مي جملات گفته مي
در اين صورت دو جنبه از ) از چشمان نوزاد(و صورت پدر پوشيده از مو است ) راوي

آورد و  يك جنبه صرف گفتاري است كه راوي بر زبان مي: شود تمايز ميكلام از هم م
جنبه ديگر كه در برگيرنده موقعيت زماني ـ مكاني و روانشناختي آن چيزي است كه 

گوينده متن را راوي و . شود شود و اين از نگاه استيفن نوزاد مشاهده مي گفته مي
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باره بخشي از رمان بوف   بيشتر در اينبراي توضيح. ناميم گر مي تصويرگر آن را مشاهده
  : گيرد شود و اين دو جنبه به صورت دقيقتر مورد بررسي قرار مي كور نقل مي

كند كه يك     قبل از اينكه آنها را در سياه چال بيندازند، پدرم از بوگام داسي خواهش مي              
آهنـگ  كنـد و بـه        بار ديگر جلو او برقصد، رقص مقدس معبد را بكند، او هم قبول مي             

رقصد و    لبك مار افسا جلو روشنايي مشعل با حركات پرمعني و موزون و لغزنده مي               ني
خورد ـ بعد پدر و عمويم را در اتاق مخصوص با مار ناگ   مثل مار ناگ پيچ و تاب مي

انگيز، يك نالـه مخلـوط بـا خنـده چندشـناكي بلنـد        اندازند ـ عوض فرياد اضطراب  مي
آيد ـ ولي   كنند، عمويم از اتاق بيرون مي ر ـ در را كه باز مي وا شود، يك فرياد ديوانه مي

صورتش پير و شكسته و موهاي سرش از شدت بيم و هراس، صداي لغزش و سـوت                 
مار خشمگين كه چشمهاي گرد و شرربار و دندانهاي زهرآگين داشته و بدنش مركـب               

شده   كوچك ميبوده از يك گردن دراز كه منتهي به يك برجستگي شبيه به قاشق و سر            
شود ـ مطابق شرط و پيمـان    از شدت وحشت عمويم با موهاي سفيد از اتاق خارج مي

شود ـ يك چيز وحشتناك معلوم نيست كسي كه بعـد    بوگام داسي متعلق به عمويم مي
   ).250، ص 1383شميسا، (از آزمايش زنده مانده پدرم و يا عمويم بوده است 

كند به سالها قبل  ن است كه آنچه راوي نقل ميآنچه در اين متن اهميت دارد اي
او رويدادهايي را كه . شود؛ يعني زماني كه حتيّ راوي نيز به دنيا نيامده بود مربوط مي
كه خود خارج از رويدادها بوده است و در (آنچه راوي . كند، نديده است روايت مي

 كه اين فرد ممكن كند، توسط فرد ديگري مشاهده شده نقل مي) شود آنها درگير نمي
پرمعني، «صفات . است پدر، عمو، مادر و يا يكي از حاضران در آن موقعيت باشد

برد اما اين كلمات نشانگر درك و فهم همان فردي  را راوي به كار مي» موزون و لغزنده
يك ناله مخلوط با خنده «از جمله . است كه در آن زمان در محل حاضر بوده است

شود كه ناله مخلوط با خنده چندشناك را كسي  ، مشخص مي»ودش چندشناكي بلند مي
البته ذكر اين . گر است شنيده است كه در پشت در حاضر بوده و اين همان مشاهده

تواند در هر رويداد تغيير كند و فرد  گر در هر روايت مي نكته لازم است كه مشاهده
گرهاي  هده را مشاهدههاي مختلف كانون مشا ديگري باشد و يا ممكن است كه جنبه

مار خشمگين كه چشمهاي گرد و شرربار و دندانهاي ... «در قسمت . مختلف ارائه كنند
توصيفات ارائه شده از مار » ...زهرآگين داشته و بدنش مركب بوده از يك گردن دراز كه
شود كه در اتاق با مار تنها  به برداشت و يا توصيف پدر يا عموي راوي مربوط مي

گر بايد فردي باشد كه در آن زمان، مار را از  بنابراين در اين قسمت مشاهده. دان بوده
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دهد كه با وجود اينكه  نشان مي» بوف كور«متن نقل شده از رمان . نزديك ديده است
گر طيفي از افراد مختلفي  راوي در طي رويدادهاي ذكر شده يك نفر بوده است، مشاهده

  . اند ي قبل از به دنيا آمدن راوي زنده بودهدهد كه در زماني حتّ را تشكيل مي
 بين دو جنبه زاويه ديد تمايز قائل 16شناسان ديگري همچون سيمور چتمن روايت

كنند   را پيشنهاد مي18 و براي كانون مشاهده اصطلاح منظر17اند و براي روايت، بيان شده
سپكتيو را براي شناس نروژي، اصطلاح پر جاكوب لوثه، روايت. )153، ص1989چتمن، (

  . )40، ص 2000لوثه، (برد  روايات مكتوب و كانون مشاهده را براي فيلم به كار مي
گر ممكن است درون روايت باشد و در رويدادهاي روايت درگير شود؛ به  مشاهده

، كه در بخش بعد مورد بررسي قرار خواهد »تر شدن اوضاع سخت«عنوان مثال در رمان 
 شخصيت اصلي روايت است كه در بيشتر از هشتاد درصد از گر همان گرفت، مشاهده

اين شخص، كه يك معلم سرخانه است، هم راوي . رويدادهاي داستان حاضر است
گر از نظر دخالت در رويدادهاي  اما ممكن است كه مشاهده. گر است و هم مشاهده

ر نباشد اما گر ممكن است در رويدادها درگي مشاهده. روايت، خارجي و يا داخلي باشد
در بخش . با راوي همزمان باشد و يا در زماني فراتر از زماني باشد كه راوي قرار دارد

گر در  ، راوي در زمان حال قرار دارد حال اينكه مشاهده»بوف كور«نقل شده از رمان 
زماني مربوط به ساليان قبل، يعني در زماني واقع است كه راوي متولد نشده است؛ زيرا 

ي ذكرشده در مورد زماني است كه پدر راوي با مادرش، بوگام داسي، ازدواج رويدادها
گونه  همان. شود كرده است و بوگام داسي به رابطه نامشروع با برادرشوهرش متّهم مي

توانند  گر مي ذكر شد، راوي و مشاهده» تر شدن اوضاع سخت«كه در مورد راوي رمان 
ونه نيست و ممكن است كه راوي فردي جدا از گ در يك فرد نمود يابند اما هميشه اين

شود  بدين ترتيب مشخص مي). »بوف كور«مانند بخش ذكر شده از (گر باشد  مشاهده
دهد يا  كه راوي كه هميشه يك فرد در نظر گرفته شده است، اكنون طيفي را تشكيل مي

كه دهد بلكه ممكن است  توان گفت كه عمل روايت را تنها يك فرد انجام نمي مي
همزمان افراد مختلفي در عمل انتقال متن روايي درگير باشند و متن را براي خواننده به 

  . تصوير بكشند
  اي است كه بحث گر به رويدادهاي ارائه شده نيز خود مقوله پيچيده رويكرد مشاهده

گر  چيزهايي كه يك مشاهده. اي ديگر باشد تواند موضوع مقاله  در مورد آن خود مي
، 2001تولان، ( 21 و تخيلي20واقعي: شود و بر دو قسم است  ناميده مي19 مشاهدهبيند، مي
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بيند، واقعي است و ما نيز ممكن است  گر مي در مشاهدات واقعي، آنچه مشاهده. )62ص 
بوف «بتوانيم در زندگي واقعي آنها را تجربه كنيم؛ به عنوان مثال در بخش نقل شده از 

تر  سخت«واقعي است، اما در رمان ... ارج شده از اتاق و، صداي مار، چهره فرد خ»كور
رو  شود و آنچه با آن رو به  گر با موارد واقعي رو به رو نمي ، مشاهده»شدن اوضاع

هاي مختلف رمان، ظهور  در صحنه. كند شود اشباح است و فرا واقعي جلوه مي مي
ب ديگر شخصيتها مبني اي از جان گونه اشاره اشباح از طريق معلم سرخانه است و هيچ

بينيم كه ديگر شخصيتها  گاه ما در رمان نمي چون هيچ. شود بر وجود اشباح ديده نمي
همچنين روش رويكرد . خواه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از اشباح صحبت كنند

بيند احساسات شخصي  او ممكن است در آنچه مي. گر نيز حائز اهميت است مشاهده
دهد و آن را براي خواننده غيرقابل   اين پيچيدگي متن را افزايش ميخود را وارد كند و

تواند عيني برخورد كند و مانند دوربين فقط واقعيات را  گر مي مشاهده. كند درك مي
، كه »چهره مرد هنرمند در جواني«گر جملات آغازين رمان  منعكس كند؛ مانند مشاهده

كند، منعكس  سهاي پنجگانه دريافت مينوزاد مانند ماشين حسگر آنچه را از طريق ح
كند، تصاويري  ارائه مي» تر شدن اوضاع سخت«گررمان  اماتصاويري كه مشاهده. كند مي

مركب از برخي از حقايق خارجي، تصورات شخصي و رؤيا بوده است كه درك آنها را 
  . كند براي خواننده كاملاً مشكل مي

  
  هاي كانون مشاهده  جنبه.4

، ص 1994ريمون كنان، (سه جنبه پنداري، روانشناختي و ايدئولوژيكي دارد كانون مشاهده 
  : گيرد  كه در قسمتهاي زير به تفصيل مورد بررسي قرار مي)75

   22 جنبه پنداري.4- 1
گر از آن رويدادها را  دربرگيرنده مكاني است كه مشاهده» كانون مشاهده«جنبه پنداري 

در بررسيهاي زاويه ديد در ادبيات داستاني . شده استبيند و زماني كه او در آن واقع  مي
 كه نشانگر )33، ص 1962رومبرگ، (شد   ناميده مي23جنبه، موقعيت حماسي قبل از ژنه، اين

توان در مورد موقعيت  براي توضيح بيشتر مي. موقعيت مكاني ـ زماني راوي داستان بود
يا مجموعه رويدادهاي (ستان اگر دا. گر از يك مقايسه استفاده كرد مكاني مشاهده

خواهد از آن  گر را به فردي كه به نوعي مي اي و مشاهده را به درياچه) روايت شده
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فيلمبردار ممكن است در . توان اين را بهتر درك كرد فيلمبرداري كند، تشبيه كنيم، مي
 در داخل بالگرد باشد و به صورتي بر فراز درياچه قرار گيرد كه بتواند كل درياچه را

هاي اطراف باشد كه بتواند  يك تصوير جا دهد يا ممكن است بر فراز يكي از تپه
اي از درياچه را در يك تصوير جاي دهد و يا ممكن است در داخل قايق باشد و  نيمه

در تصوير، بخشي از درياچه را نشان دهد كه در اين صورت براي ارائه تمامي درياچه 
در حالتي ديگر .  بيشتر از يك تصوير پشت سر هم استدر تصوير، نياز به آوردن تعداد

ممكن است فيلمبردار لباس غواصي بپوشد و در زير درياچه از بخشهاي مختلف آن 
ماند  گري مي در حالت اول، فيلمبردار به مشاهده. فيلمبرداري، و سپس آن را پخش كند

او دانشي . كشد ير ميبيند و آنها را به صورت يك كل به تصو كه تمامي رويدادها را مي
توان در رمان  گري را مي گسترده در مورد كل داستان دارد كه نمونه چنين مشاهده

در حالت آخر، فيلمبردار به . ديد) 1986(فورستر . ام. نوشته اي» گذري به هند«
ماند كه خود درگير رويدادهاي داستان است؛ از نزديك آنها را لمس  گري مي مشاهده

ديدن و گزارش آنها به خواننده بايد خود به درون رويدادها برود تا كند و براي  مي
تر شدن  سخت«توان در رمان  گري را مي بتواند تصوير آنها را ارائه كند كه چنين مشاهده

تواند بر تمامي  شود و كمتر مي وي در بيشتر موارد دچار اشتباه مي. ديد» اوضاع
اي فراتر به رويدادها و  تواند از زاويه  نميگاه رويدادها اشراف داشته باشد؛ چون هيچ

توان  نوشته ويليام فاكنر نيز مي» گل رزي براي اميلي«در داستان كوتاه . شخصيتها بنگرد
تواند وارد خانه اميلي شود و  گر در اين داستان نمي مشاهده. گري را ديد چنين مشاهده

ميرد و  ان داستان كه اميلي ميبنابراين ما تصويري از داخل خانه اميلي نداريم تا پاي
  . شود شوند و تصويري از داخل خانه ارائه مي اهالي شهر وارد خانه او مي
گر ممكن است در يك  مشاهده. گر نيز حائز اهميت است وضعيت زماني مشاهده

نقطه زماني بعد از پايان رويدادها قرار گيرد كه در اين صورت همانند همان فيلمبرداري 
او از آنجا كه در بعد زماني فراتر . كند الگرد بر فراز درياچه فيلمبرداري مياست كه با ب

قرار گرفته است، ديدي متفاوت از رويدادها دارد و ممكن است در مورد آنها اظهارنظر 
گر با رويدادها در يك زمان باشد، ديد او به همان زمان  در صورتي كه مشاهده. هم بكند

ير ارائه شده از روايت تصاويري كامل و فراگير نخواهد شود و تصاو روايت محدود مي
  . شود گر مشخص مي به اين ترتيب اهميت موقعيت زماني ـ مكاني مشاهده. بود
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  جنبه روانشناختي 4- 2
ريمون (شود  گر مربوط مي  مشاهده25 و احساسي24جنبه روانشناختي به موقعيت شناختي

گر از نظر دانش و آگاهي او  عيت مشاهدهدر موقعيت شناختي، وض. )79، ص 1994كنان، 
گر ممكن است در  مشاهده. گيرد نسبت به اطراف و رويدادها مورد بررسي قرار مي

رويدادها درگير باشد و نسبت به هر موقعيتي به دنبال كسب دانشي باشد و يا در مورد 
اي  بچه«در داستان كوتاه مشهور توماس ولف، . هر دانشي حرفي براي گفتن داشته باشد

از آنجا كه در اين داستان كوتاه در بخشهاي (گرها  ، يكي از مشاهده26»از جنس ببر
كه همان راوي است، دانشي در مورد ) گرهاي مختلف وجود دارند مختلف، مشاهده
او كه خود يكي از شخصيتهاي درگير در رويدادهاي داستان نيز هست . ذهن انسان دارد

گرها از وجود تبعيض نژادي بر ضد سياهان در  دهبرخلاف ديگر شخصيتها و مشاه
گر با  به همين دليل تصاوير اين مشاهده. كند امريكا آگاه است و آن را بخوبي درك مي

توان در آخر داستان ديد؛ زماني كه  اظهارنظر و نقد و بررسي همراه است و اين را مي
گي حالتي ذهني به البته اين ويژ. كند پوست فراري صحبت مي راوي در مورد سياه

تواند به  اما همين ويژگي مي. كاهد بخشد و از ويژگيهاي سينمايي داستان مي داستان مي
گر نوعي  دهد كه مشاهده صورتي ديگر به داستان عينيت بدهد و اين زماني رخ مي

  . نويسي داشته باشد شناخت خاص از ادبيات، داستان و هنر داستان
گر، بعد با اهميت  ارتباط عاطفي و احساسي مشاهدهميزان درگير بودن و برقراري 

گر  مشاهده. گيرد ديگري است كه زير عنوان جنبه روانشناختي مورد بررسي قرار مي
ممكن است كاملاً عيني برخورد كند و به هيچ وجه در رويدادهاي داستان درگير نشود 

همچنين ممكن . و خواننده به هيچ وجه از عواطف او در مورد رويدادها آگاه نشود
است كه او به دلايل خاص و به دليل ارتباط خاصي كه با برخي رويدادها و شخصيتها 

نمونه . كند، احساسات و عواطف خود را دخيل كند دارد در تصاويري كه ارائه مي
گر يا  راوي مشاهده. ديد» تر شدن اوضاع سخت«توان در رمان  برجسته اين مورد را مي
گر در اين داستان، يعني همان معلم سرخانه،  خصيت مشاهدهبهتر است بگوييم، ش

كند كه تصويري كه از  قدر با رويدادها و شخصيتهاي ديگر ارتباط برقرار مي آن
اي است كه  شود و شدت اين امر به اندازه كند، كاملاً ذهني و مبهم مي رويدادها ارائه مي

از همان . هاي تاريخ رمان باشدترين داستان باعث شده است تا داستان يكي از پيچيده
گر از عواطف و احساسات خود در  شود كه مشاهده ابتداي داستان مشخص مي
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شود كه او نسبت به برخي از شخصيتها  كند و مشخص مي تصاويرش بسيار استفاده مي
تر شدن  سخت«اين مورد به تفصيل در بخش بررسي عملي رمان . تمايلات خاصي دارد

  . آمده است» اوضاع

   جنبه ايدئولوژيكي4- 3
بيني و ايدئولوژي  مهمترين جنبه كانون مشاهده، جنبه ايدئولوژيك آن است كه به جهان

اين جنبه، روايت را به تركيبي از . گر مرتبط است و از جهاتي قابل بررسي است مشاهده
د؛ به ده شناختي به متن روايي مي كند و حالتي جامعه ها تبديل مي بيني ها و جهان انديشه

توان افكار و عقايد مختلف را  ماند كه در آن مي اي مي زبان ديگر متن روايي به جامعه
ممكن است در يك روايت، بعد ايدئولوژيك كانون مشاهده تنها از طريق يك . ديد

لازم به ذكر است در . (شود صدايي مي تصويرگر ارائه شود كه در اين صورت متن تك
گر به اين دليل است كه كار  ح تصويرگر براي مشاهدهاين مورد به كارگيري اصطلا

اما در برخي از متون .) گر برخلاف راوي، مجسم كردن است نه نقل كردن مشاهده
گر، تعداد ايدئولوژيها نيز از يكي بيشتر، و متن  روايي با وجود همزمان چندين مشاهده

گر وجود دارد و  هتنها يك مشاهد» تر شدن اوضاع سخت«در رمان . شود چندصدايي مي
بيني يا ايدئولوژي خاصي به مفهومي كه اينجا  توان گفت جهان آن هم فردي است كه مي

گيري كرد كه اين جنبه در اين رمان  گونه نتيجه توان اين مي. مد نظر است، ندارد
در اين رمان، دغدغه اصلي اثر . جايگاهي ندارد و يا بهتر است بگوييم كه اهميتي ندارد

دوكاو در مسائل فلسفي، سياسي و فكري نيست بلكه تأكيد بر مسائل پنداري و ادبي كن
به همين دليل دو جنبه پنداري و روانشناختي بر جنبه ايدئولوژيكي . روانشناختي است

غالب است؛ اما در برخي از متون روايي مانند آثار ويليام فاكنر و نمونه بسيار برجسته 
بيني  گرهاي متعددي وجود دارند كه هر كدام جهان ، مشاهده»گور به گور«آن يعني 

 معتقد 28 يعني انسي27پدر خانواده باندرنها» گور به گور«در رمان . خاص خود را دارند
است كه هر چيزي كه به صورت عمودي قرار گرفته باشد مانند درخت ثبات دارد در 

حركت و عدم  نمايانگر ،صورتي كه چيزهايي كه به صورت افقي باشد مانند جاده
او معتقد است كه چون خانه او در كنار جاده واقع شده است، . سكون و آرامش است
گرها  يكي ديگر از مشاهده. رسد نمي شود و به آرامش و سكون مي او هميشه دچار مشكل

گرهاي  مشاهده.  وضع موجود است30 است كه فردي بدبين و آگاه به معناباختگي29دارل
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ستند؛ افرادي با ذهني علمي و عملي و نمونه افرادي كه تفكرات  ه32 و جول31ديگر كش
تصويري كه در . توانند خوب زندگي كنند ماترياليستي دارند و در جامعه ماترياليستي مي

اي است كه هر بخش از آن از چشم هر يك از اين  شود، همانند صفحه نهايت ارائه مي
  . شود گرها ارائه مي مشاهده

  » تر شدن اوضاع سخت«ن مشاهده در رمان  روايت و كانو. 5
به طريقي پيچيده نمود » تر شدن اوضاع سخت«مفاهيم روايت و كانون مشاهده در رمان 

، روايتي »تر شدن اوضاع سخت«رمان . كند كه بررسي آنها اهميت خاصي دارد پيدا مي
ژرار ژنه . شود ها با حضور يك راوي متمايز مي اي است كه هر كدام از لايه سه لايه

 را به diegesisاو اصطلاح . برد ها اصطلاحي را به كار مي براي هر كدام از اين لايه
از اين به بعد در اين مقاله از (. برد  به كار مي33مفهومي مشابه با همان اصطلاح روايت

.) كنيم  استفاده ميdiegesis براي narration و نه narrativeاصطلاح فارسي روايت به مفهوم 
هاي مختلف   براي مشخص كردن لايه36 و درون35، ميان34و سپس از پيشوندهاي فراا

 است كه بر تمامي اثر روايي به 37لايه اصلي در هر روايت، لايه روايي. كند استفاده مي
براي . شود  نيز اطلاق مي38به اين لايه، اصطلاح ميان روايي. عنوان يك كل سيطره دارد

در اين . كنيم استفاده مي» تر شدن اوضاع سخت«د از رمان مشخص كردن بيشتر اين مور
آنچه . شود شود، لايه روايي در نظر گرفته مي اي كه توسط داگلاس روايت مي رمان، لايه

كه در آن راوي يكي از افراد حاضر در گروهي است كه در (را قبل از روايت داگلاس 
كنند و داگلاس نيز  انسرايي مياند و براي يكديگر داست  شده شب سال نو دور هم جمع

اين بخش از رمان . شود  ناميده مي39 فراروايي بينيم، لايه در اين رمان مي.) حضور دارد
در قالب مقدمه آورده شده و نقش آن آماده كردن خواننده براي ورود به بخش اصلي 

در برخي موارد، بخش روايي بسيار كوتاه است؛ مانند بخش روايي رمان . است
آثار . سازد ترين بخش روايت را مي اما بيشتر اوقات طولاني. »تر شدن اوضاع تسخ«

ترين  طولاني. اي كه تنها يك لايه دارد در واقع تنها لايه روايي را در خود دارد روايي
 است كه راوي آن، همان معلم 40، لايه درون روايي»تر شدن اوضاع سخت«بخش رمان 

گر روايت نيز هست كه از اين قسمت به بعد  هدهترين شخصيت و مشا سرخانه، اصلي
  . گيرد مورد بحث قرار مي

  ، تمامي گر نيز هست همان مشاهده» تر شدن اوضاع  سخت« از آنجا كه راوي رمان 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

19
ار 

، به
13

87

   

38 

در واقع كانون روايت و كانون . شود اطلاعات و تصاوير ارائه شده از اين كانون ارائه مي
پردازيم بررسي كامل اين راوي ـ  نون به آن ميكاري كه اك. مشاهده معلم سرخانه است

يكي از ويژگيهاي اين فرد اين . گر از نظر شخصيتي و روحي و رواني است مشاهده
هاي فاقد دلايل معقول و منطقي را اساس روايتهايش  بيني است كه احساسات و پيش

ا ديگر را همراه ب» كنم من احساس مي«توان عبارت  در كلام راوي مي. دهد قرار مي
آورد و  او اين عبارت را بيشتر از هفتاد بار به زبان مي. فرمهاي صرفي اين فعل بارها ديد

به جز صورتهاي فعلي از . اي رقم زيادي است اين رقم براي روايتي يكصد صفحه
و » خيال كردن«، »تصور كردن«، »زده بودن شگفت«از مصدرهاي » احساس كردن«مصدر 

» خيال كردن«در ميان اين افعال، . كند  بسامد كمتر نيز استفاده مي، البته با»تصوير كردن«
هاي زير از اين رمان و  براي روشن شدن موضوع به نمونه. پربسامدتر از بقيه است

  : توضيحاتي در مورد آنها توجه شود
كنم آنچه كه من انتظار داشتم و از آن ترسيده بودم با آنچه كه ديدم آنقدر  تصور مي«

   .41)10 و 9ص (» زده شدم ت كه شگفتفرق داش
گر پس از ورود به عمارت  بيني مشاهده شود كه اولين پيش از اين جمله مشخص مي

  .  اشتباه از آب درآمده است42بلاي
  . )10ص (»است ساده، شاد، بااراده و سالم كردم كه او خانمي بعداز نيم ساعت احساس«

 زود قضاوت كرده و در قضاوتش شود كه او خيلي از اين جمله راوي مشخص مي
چگونه ممكن است فردي فقط با گذشت نيم ساعت در مورد فرد ديگري . عجول است

  گونه قضاوت كند؟  شوند، اين كه بار اول است با هم آشنا مي
توانستم او را  مي... كردم كه او مرا دوست خواهد داشت كاملاً احساس اطمينان مي«

  . )119ص (» آميز و عجيبي داشت حسينببينم كه نسبت به من احساس ت
تواند احساسات ديگران  كند مي شود كه راوي فكر مي در اين جملات مشخص مي

  : كند و يا در جملات زير را بفهمد و با اطمينان در مورد آنها صحبت مي
اين را قدم به قدم، اتاق به اتاق ) فلورا(او ... او از اينكه من آنجا بودم خوشحال بود«
  . )12ص (» ز به راز نشان دادو را

  . كند كند درست پنداشته است با اطمينان ابراز مي آنچه را تصور مي
  : در عبارت زير نشان داده شده است كه او فردي خيالپرداز و پر از توهم است

  اي پيش آمده لحظه. خيال كردم كه شنيده بودم و اين كمتر طبيعي بوده و از درون بود
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اي را تـشخيص داده بـودم،    ي بچـه  ه بودم دور و ضعيف صداي گريـه  بود كه فكر كرد   
  ). 11ص (صداي ديگري نيز آمده بود و آن صداي پايي بود كه در پشت در شنيده بودم 

  : و به نوعي مشخصتر در اين قسمت
كـرد؛    گون زنـدگي مـي      ديدم كه در آن يك پري سرخ        اي در قصري رؤيايي را مي       منظره

تصويري كـه تمـام رنـگ و بـوي خـود را از كتابهـاي داسـتان و                   چنان مكاني يا چنان     
  . )13ص ( گيرد هاي تخيلي مي قصه

  بيند؛ مانند  در برخي موارد نيز او خود را صاحب نوعي نيروهاي متافيزيكي مي
  . )17ص ( »اي ديده بودم هم از درون و هم از برون را لحظه) مايلز(او «

  و در 
چيزي به طور غيرطبيعي حساس و در عين حال ) مايلز(در اين پسربچه كوچك و قشنگ «

  . )24ص  (»كرد شاد جلوه مي
حتي قبل از اينكه واقعاً اشباح را ببيند و با آنها رو به رو شود اين تخيل را در ذهن 

  : پروراند كه مي
  . )19ص ( »...اگر كسي سر همين پيچ ناگهان بر من ظاهر شود«

منطق و خودخواه جلوه كرده، تعميم بخشيده بر  بعضي وقتها نيز به صورت آدمي بي
  : هايي از اين ويژگيها ذكر شده است در زير نمونه. كند كند، پافشاري مي آنچه تصور مي

  : عموميت بخشيدن و به صورت كلي نظر دادن) الف
  . )18ص (» آينده كلاً خشن است«

  : منطقي و خودخواهي بي) ب
 كه شبح به دنبال چه كسي بوده است در پرسد هنگامي كه خانم گروس از او مي

پرسد كه چگونه مطمئن است كه شبح به  مايلز و هنگامي كه از او مي: گويد پاسخ مي
  : كند كه دنبال مايلز است در پاسخ تنها تأكيد مي

  . )31ص (» دانم، دانم، مي دانم، مي من مي«
  : پافشاري و اصرار) ج
  . )50ص (» گفت كاملاً مطمئن بودم كه دروغ مي«
  . )53ص (» كاملاً مطمئنم. كرد حرف مرا باور نمي) خانم گروس(او «
چنانكه آن زمان مطمئن بودم و اكنون نيز  اين فقط تخيل و تصور من نبود هم«

  . )59ص  (»...از اين وضعيت مطلع بودند) مايلز و فلورا(مطمئنم، مشخص بود كه آنها 
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 بويژه در كاربرد صفات و توصيفات ديگر توان مبالغه همچنين در كلام اين معلم مي
اي بسيار عجيب  به گونه«، )10ص (» گون زيبايي فرشته«او از توصيفهايي مانند . را ديد

آرامشي عميق و شيرين در حقيقت از نوع آرامشي كه در كودكان «، )11ص (» در جهان
ين و غمي شير« و )11ص (» چشمان آسماني«، )11ص (» توان ديد مقدس رافائل مي

العاده و عجيب را بسيار به   بسيار استفاده كرده و كلماتي مانند خارق)86ص (» غيرعادي
او همچنين با به كارگيري كلمات و واژگان مناسب براي بيان مقاصد . كار برده است

كند بر كاركرد فرا زباني كلام  اين براساس آنچه ياكوبسن بيان مي. خود وسواس دارد
، ص 2000لاج، (نگر تلاش گوينده براي متقاعد كردن مخاطب است تأكيد گذاشته و نشا

  : كند او بارها از اصطلاحات و جملات زير استفاده مي. )35
  . )62ص (»  پيدا كنم]مناسب براي بيان خود را[كنم واژگان  سعي مي«

  . )65ص (بايد سخن خود را حفظ كنم 
  . )84ص (اگر بتوانم تمام آن را بيان كنم 

  . )86ص (توانم به كار ببرم  يگر را نميعبارتي د
  . )99ص (اسم ديگري براي آن سراغ ندارم 

اين عبارت و جملات، بيانگر اين واقعيت است كه راوي فردي است كه تمامي 
  . برد سعي خود را براي به كارگيري زبان مناسب براي توضيح و تعريف به كار مي

هايي از آن ذكر شد،  او، كه نمونهبا در نظر گرفتن تمام آنچه گفته شد، كلام 
منطق،  شخصيت معلم سرخانه را در قالب صفاتي همچون احساسي، خيالپرداز، بي

اين شخصيت، راوي رمان، و راوي ذهني است؛ . كند پرداز و خودخواه معرفي مي توهم
علاوه بر اين او . كند كند، اظهارنظر، تفسير و قضاوت مي زيرا در مورد آنچه روايت مي

آنچه ما . كند گر رمان نيز هست و اين پيچيدگي بحث را دوچندان مي نها مشاهدهت
او . بيند بينيم، درست همان چيزي است كه او به عنوان يك فرد با ويژگيهاي بالا مي مي

گاه ديدن آنها را توسط ديگر شخصيتها  بيند و ما هيچ تنها فردي است كه اشباح را مي
قعيت زماني ـ مكاني هيچ كدام از ديگر شخصيتها حائز به همين دليل مو. بينيم نمي

گونه كه خانه بالا توصيف شده است، تمامي اطلاعاتي كه ما در مورد  آن. اهميت نيست
ها و  داريم و حتي در بيشتر موارد نيز افكار و احساسات بچه) مايلز و فلورا(ها  بچه

بينيم كه در   موقعيتي را نميما در طول رمان. ديگر شخصيتها از ديد معلم سرخانه است
هاي متن به اين نتيجه  آن يكي از شخصيتها ديدگاه خود را بيان كند و از روي نشانه
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بيند حال اينكه معلم به عنوان راوي و  رسيم كه اين فقط معلم است كه اشباح را مي مي
 كه كند ترين شخصيت رمان با اطمينان اعلام مي گر و همچنين به عنوان اصلي مشاهده

در اين صورت تناقضي . بينند بلكه با آنها ارتباط نيز دارند ها نه تنها اشباح را مي بچه
آيد  دهد به وجود مي گر نمايش مي  و آنچه راوي ـ مشاهده43ميان آنچه نويسنده پنهان

توان يك شخصيت يا يك  نويسندة پنهان را نمي. كه از جهاتي قابل بررسي است
نظر دارند،  پردازان روايت اتفاق گونه كه بيشتر نظريه مانه. نويسنده در نظر گرفت

نويسنده پنهان وجود خارجي ندارد؛ بلكه تنها مفهومي است كه به عنوان عامل فراگير و 
توان نمايشگري در نظر گرفت كه  او را مي. بخش در متن روايي حضور دارد وحدت

كننده  كننده و هماهنگ نترلگر و راوي قرار دارد و عامل ك فراتر از شخصيت، مشاهده
هاي ساختارگرايي  شناسي از آنجا كه يكي از زيرمجموعه در روايت. تمامي آنهاست

توان او را به عنوان يكي از  آيد؛ زيرا نمي است، معمولاً از نويسنده صحبتي به ميان نمي
توان همزمان از نويسنده  همچنين نمي. اجزاي متن در يك زمان مشخص در نظر گرفت

 /بنابراين تناقض موجود ميان آنچه نويسنده پنهان و راوي.  عينيت متن سخن گفتو
گر  مشاهده/ توان به معلم به عنوان راوي است كه نمي كنند، بيانگر اين گر ارائه مي مشاهده

هاي ديگر غير از كلام و  اعتماد كرد و بايد كوشيد جاهاي خالي در متن را از روي نشانه
  . گر پر كرد هدهتصاوير راوي ـ مشا

  گيري نتيجه
تر از آن چيزي است كه  شود كه مفهوم راوي پيچيده از آنچه گفته شد مشخص مي

اي معرفي شده است كه با شنيدن نام آن،  راوي هميشه به گونه. هميشه تصور شده است
كنيم كه معمولاً مسن، باتجربه و داراي موقعيتي  ناخودآگاه در ذهنمان فردي را تصور مي

شود كه راوي در درجه اول  اما با توجه به آنچه گفته شد، مشخص مي. ص استخا
تواند نوزاد، فردي  گونه نيست كه هميشه تصور شده است؛ يعني راوي مي ضرورتاً آن

توان  پريش نيز باشد و در سطحي فراتر مي تجربه و حتي فردي روان دروغگو، آدمي بي
شود، كاملاً متمايز  گر ناميده مي چه امروز مشاهدهگيري كرد كه راوي با آن گونه نتيجه اين

گويد و با  شود كه در متن روايي سخن مي امروزه راوي به كسي اطلاق مي. است
اين فرد ضرورتاً همان . كند هاي زبانشناختي با خواننده ارتباط برقرار مي استفاده از نشانه

 آن رويدادهاي روايت از فرد، يا بهتر است بگوييم، همان كانالي نيست كه از طريق
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در متون روايي اين كانال ممكن است در داخل همان . شود لحاظ مختلف منعكس مي
به هر حال با اين رويكرد . اي فراتر از آن قرار گرفته باشد متن روايي باشد و يا در زاويه

توان بسياري از پيچيدگيهاي متون روايي را حل كرد و  به مسئله زاويه ديد، مي
 با رويكردي هاگر خوانند. پاسخ در متون ادبي يافت لهايي براي پرسشهاي بيح راه

چهره مرد «و يا » تر شدن اوضاع سخت«قديمي در مورد زاويه ديد به رماني مانند 
شك نخواهد توانست بسياري از جاهاي خالي در متن را پر  بنگرد بي» هنرمند در جواني

 با انسان و مفاهيمي چون دانش، قدرت و سلطه متون روايي از ديرباز رابطه عميقي. كند
از مهمترين ابزارهاي موجود در روايت، كه هميشه در خدمت اين مفاهيم . داشته است

هاي مختلف به نوعي  بوده است، همان مفهوم زاويه ديد است كه بررسي آن به شيوه
  . شود روشنگري در مورد متون روايي و در نتيجه در مورد انسان منجر مي
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